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روزنه

فروردین ۹۶ 
قطار  به کرمانشاه می رسد

بااین حال پیگیــری کرده ام که نام کرمانشــاه هم 
اضافه شــود، دکتر نوبخت قول قطعــی داده اند در 

مجلس جبران کنند.
 اما دولت کــه لایحه را به مجلس تحویل داده  �

است.
قرار شــد نمایندگان استان پیشنهاد دهند و دولت 
موافقت کنــد و نکته دیگر هم این اســت که وزارت 
اقتصادی به تازگی گزارشــی صادر کرده از استان هایی 
که تا این لحظه موفق شده اند قراردادهایی در رابطه 
با سرمایه گذاری خارجی منعقد کنند که اطلاعات من 
حاکی از آن اســت که اینها از روی کاغذ جلوتر نیامده 
اســت. در این گزارش نام کرمانشاه وجود ندارد؛ اما ما 
طرح های مهمی در راه داریم. کار فاینانس پتروشیمی 
اســلام آباد و پالایشــگاه آناهیتا در حال انجام اســت 
و خیلــی زود به نتیجه می رســد و خواهیــد دید که 

کرمانشاه به اوایل آن جدول صعود می کند. 
 راه آهن چه زمانی تمام می شود؟  �

تلاش ما این است که در همین دولت افتتاح شود 
و با وزیر راه و شهرسازی تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ را برای 

افتتاح منظور کردیم. 
 فعلا تا کجا رسیده است؟  �

زیرسازی تا خود کرمانشاه انجام شده، ریل گذاری از 
سمت فیروزان که آخرین ایستگاه است شروع شده و 
از سمت خود کرمانشاه هم به سرعت در حال پیشروی 

است. 
 فکر می کنید به آن تاریخ برسد؟  �

تمام تلاش ما این است و به نظر من شدنی است 
و مشکل خاصی نداریم. این پروژه امسال ۱۴۹ میلیارد 
تومان بودجه داشــت؛ در ســفر آقای رئیس جمهور 
تصویب شــد تخصیص آن صد درصد باشــد تا اینکه 
به بهره برداری برســد. تا الان سازمان برنامه و بودجه 
به جای ۱۴۹ میلیارد تومــان ۲۵۰ میلیارد تومان به این 
پــروژه پرداخت کرده اســت. این پروژه هیچ مشــکل 
اعتبــاری و ریالی ندارد فقط بخش اجرائی آن اســت 
که به سرعت در حال انجام اســت. وزارت راه هم در 
اولویــت ریل اینجا را تأمین کــرده و در حال حمل به 

منطقه است. 
 ادامه این پروژه به سمت خسروی چطور؟  �

پروژه از مســیر اســلام آباد، ســرپل، قصرشیرین تا 
خســروی ادامه دارد، از آنجا با فرض امنیت در عراق 
این پروژه تا لاذقیه سوریه و حتی خلیج عقبه در اردن 
می تواند برود. ضمنا وزارت راه و دولت آقای روحانی 
برنامــه دارد که مراکــز همه اســتان ها را در اولویت 
بــه راه آهن وصل کنــد؛ بنابراین یک خــط راه آهن از 

اسلام آباد به سمت ایلام هم خواهد رفت. 
فکر می کنید فاز اول مترو چه زمانی افتتاح شود؟  �

امیدوارم از طاق بســتان تا میدان آزادی را تا پایان 
سال ۱۳۹۸ بتوانیم به بهره برداری برسانیم. اعتبار آن 
محدود اســت؛ ولی پروژه کاملا پیشرفت محسوسی 
دارد. از آقــای نوبخت تخصیص صد درصد گرفتیم و 
برای سال بعد فکر می کنم بتوانیم آن را تقویت کنیم. 
درعین حال تــلاش می کنیم بتوانیم از طریق فاینانس 
هم حدود ۲۰۰ میلیون دلار تزریق کنیم. به نظرم در سه 
سال آینده فاز اول برنامه به اتمام برسد. درباره فاز دوم 
اگر قرارگاه خاتم وارد نمی شد، شهرداری اصلا جرئت 

دست زدن به این پروژه را نداشت.
 درباره بحث ریزگردها گفته بودید اعتبار ندارد،  �

الان در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
ریزگردها بحث پیچیده ای است و منشأ آن در عراق 
و ســوریه اســت. ما در مقابل این مشکل خلع سلاح 
و منفعل هســتیم و مادامی که مشــکل از منشأ حل 
نشــود کار چندانی نمی توانیم انجام دهیم. این منشأ 
در شــمال غرب عراق قرار دارد و کمی هم در سوریه 
که در مجموع منطقه نفوذ گروه های تکفیری اســت 
و عراق در آنجا چندان تســلطی نــدارد، در نتیجه کار 
زیادی در آنجا نمی شود انجام داد؛ این مشکل همواره 
در خــود عراق حتی پیش از ســقوط صدام در بغداد 
وجود داشــته و مناطق جنوبی عراق همیشــه از این 
پدیده رنج می بردند؛ اما در سال های اخیر تشدید شده 
است. همچنین طرح های سدســازی که ترکیه بدون 
توجه به مصلحت کشــورهای همسایه انجام داده و 
بســیاری از رودها را در عراق خشکانده است. این کار 
فراملی و ملیتی اســت و کار زیادی در داخل کشور از 
دست ما برنمی آید. آسیب ریزگردها وحشتناک است 
و سلامت انسان ها، دام ها و تأسیسات صنعتی و بازار 
و کشــاورزی ما در معرض آســیب این ریزگردها قرار 
دارد، کار از فیلتــر هوا در منــازل یا درز گیری پنجره ها 
گذشته اســت. آقای رئیس جمهور در سفر به استان 
حــدود هفت  میلیارد تومان منظــور کردند که در این 
زمینه سازمان محیط  زیســت هزینه کند و الان منتظر 

برنامه های این سازمان هستیم.
 به عنوان ســؤال آخر، معاون سیاســی شما  �

استعفا داده است؟ 
آقای شاه حســینی یکی از شریف ترین انسان هایی  
اســت که مــن از نزدیک شــناخته ام. به نظــر من او 
سمبل یک کرمانشاهی اصیل و فرهیخته است. ایشان 
استعفا نداده اند، جانباز جنگ هستند و در جنگ ستون 
فقرات شــان صدمه دیده است؛ بعد از اینکه کار خود 
را در معاونت سیاســی شــروع کرد، سنگینی کار او را 
در این مدت خیلی آزار داده و جانبازی او تشدید شده 
اســت. بارها مطرح کرده که فقط به همین دلیل قادر 
به ادامه کار نیســت و من تا این لحظه از او خواستم 
با ســبک کردن کارها و تفویض اختیار و سایر ترفندها 
کارش را ادامه دهد. امیدوارم وضع جســمی ایشــان 
اجازه این تداوم همکاری را بدهد و بتوانیم ایشــان را 

همچنان همراه داشته باشیم.
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دادستان کل کشور: 
تنها راه مبارزه با قاچاق کالا 

ازبین بردن آن است
ایرنــا: دادســتان کل کشــور روز گذشــته در  �

همایش تخصصــی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز گفت: «امــروز در جامعه اقتصادی ما قاچاق 
کالا و ارز در حکــم «خــوره» و بیماری خطرناکی 
اســت که به بدنــه اقتصاد افتاده اســت و اگر با 
آن برخورد نشــود، بــه  طور قطع آســیب جدی 

می رساند».
حجت الاســلام محمدجعفــر منتظری عنوان 
در  کشف شــده  قاچــاق  کالای  «ارزش  کــرد: 
هشت ماهه سال جاری شش هزار و ۳۱۳ میلیارد و 
۶۰۰  میلیون تومان بوده که این مبلغ کمی نیست. 
ارزش کالای کشف شده در هشت ماهه سال جاری 
نســبت به زمان مشابه در ســال قبل ۷۶ درصد 
افزایش داشته است. حدود ۹۱ درصد از کشفیات 
به وســیله نیروهای پلیس مبــارزه با قاچاق کالا 
و ارز بوده اســت و ۹ درصد از روش های دیگری 
کشــف شــده که برای پلیس آمــار افتخارآمیزی 

است».
او بــا بیان اینکــه باید تلاش کنیــم که کالا به 
صورت قاچاق وارد کشــور نشــود، عنــوان کرد: 
«مقــام معظــم رهبــری تأکید کردند کــه کالای 
قاچاق مکشــوفه را آتش بزنید. چرا باید دســتور 
رهبــری به عنوان سیاســت قابل توجــه به زمین 
بمانــد. از دولــت و مجلس می خواهــم اگر در 
این زمینه با مشــکل قانونی مواجه هستند، آن را 
برطــرف کنند و از طریق ارائــه لایحه یا طرح این 

موضوع حل شود».
دادستان کل کشور گفت: «اگر ما در این زمینه 
نقص قانونی داریم، از مجلس درخواســت شود 
که الزام قانونی ایجاد کند. همه باید مکلف شوند 
که کالاهــای غیرمجاز در اولیــن فرصت معدوم 
شوند؛ در این صورت قاچاقچیان کمتر به دنبال این 

هستند که آن را وارد کنند».
منتظری افزود: «دربــاره مبارزه با قاچاق کالا، 
تعامــل و همکاری بین دســتگاهی نیاز داریم. در 
اســتان ها به دادستان ها و دادســتانی کل این امر 
را منعکس کردیم. در ســاختار دادستانی کل نیز 
در معاونت اقتصادی دادستانی کل، اداره ای برای 
مبــارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کردیم؛ البته 
ما موظفیم در راســتای تحقــق اقتصاد مقاومتی 

جدی تر وارد شویم».
دادســتان کل کشــور گفــت: «ممکن اســت 
برخی از دســتگاه ها به دنبال منافعی باشــند که 
در معدوم کردن کالا ســنگ اندازی کنند که دو راه 
در این زمینــه پیش رو داریم؛ راه اول این اســت 
که قانون ملــزم کند که کالای قاچــاق غیرمجاز 
از جمله صنعتی و دارویی و ماشــین معدوم شود 
و دســتگاه ها مکلف باشند که حتما آن را معدوم 
کننــد. تا زمانی کــه ما به صورت جــدی و الزام 
قانونی در مســیر نابودکــردن و ازبین بردن کالای 
قاچاق نباشیم، همچنان باید شاهد چنین وضعی 

باشیم».
او ادامــه داد: «راه مبــارزه با قاچــاق کالا این 
اســت که به محض کشــف و اثبات قاچاق بودن 
کالا تــلاش کنیم کــه کالا از بین بــرود و افراد به 
دنبال این نباشند که سندسازی کنند و پول بدهند 
کــه کالا را از گمرک نجات دهند. تنها راه مبارزه با 
قاچاق کالا ازبین بردن کالای قاچاق است که باید 

همه در این زمینه تلاش کنند».
منتظــری افزود: «امروز اســتکبار بــرای از پا 
درآوردن نظام جمهوری اســلامی تــوان خود را 
متمرکــز کرده که بــه اقتصاد کشــور ضربه وارد 
کنــد و از طریق اقتصــاد کشــور را زمین گیر کند. 
تحریم هایی که ســال ها بر این کشــور اســتکبار 
تحمیــل کرده، برای این اســت کــه از این طریق 

بتواند ضربه کاری خود را به نظام وارد کند».
کولبرها مستضعف اند

در حاشیه  منتظری همچنین  حجت الاســلام 
این مراسم به خبرنگاران گفت: «کولبرها یک عده 
از مرزنشــین ها هستند که از گذشــته تاکنون این 
فعالیت ها را انجام می دادند و درواقع راه ارتزاق 
آنها آوردن جنس از دو طرف مرز است. این افراد 

مستضعف اند و باید به آنها کمک هم شود».
داســتان کل کشور به دسته دیگری از کولبرها 
که به وســیله عده ای ســرمایه دار اجیر شده اند، 
اشاره کرد و افزود: «این سرمایه دارها با استفاده از 
آنها (کولبرها) اقدام به قاچاق گســترده کالاهای 
قاچاق به کشــور می کنند که در ایــن راه به طور 
قطع نیروهــای اطلاعاتی و انتظامــی وارد عمل 

می شوند و آنها را دستگیر می کنند».
او عنوان کرد: «برای کولبرها، چند وقت پیش 
اتفاقاتــی افتاد که این اتفاقات طبیعی بود و برف 
و بهمن از اتفاقات طبیعی است که امیدوارم خدا 

آنها را بیامرزد».
امیدواریم ترامپ سر عقل بیاید

دادســتان کل کشــور درباره تصمیمات اخیر 
دولت آمریــکا درباره ممنوعیــت ورود ایرانی ها 
به این کشــور نیــز گفت «یک نوع تقابــل در دنیا 
در حال انجام اســت و مردم در حال مبارزه با آن 
هســتند که امیدواریم ترامپ ســر عقل بیاید و از 
ایــن تصمیمات بچگانه صرف نظــر کند. از طریق 
طرح در محاکــم بین المللی دربــاره تصمیمات 
رئیس جمهــور تازه کار آمریــکا تصمیماتی گرفته 
شده است و عملکردش به قدری ناپسند است که 

مردم به مقابله با آن پرداخته اند».

محمــود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگســتری، 
با پرونده های سیاســی ای که قبــول می کند، چهره 
شناخته شده ای است. او در روزهای انقلاب، همافر 
نیروی هوایی ارتش بوده و یکی از هماهنگ کنندگان 
دیدار همافــران با امام خمینــی (ره) در ۱۹ بهمن 
ســال ۵۷. علیزاده طباطبایــی از آن روز و روزهای 
منتهــی به پیــروزی انقلاب خاطراتــی دارد که در 

ادامه می خوانیم. 
  نسل بعد از انقلاب، از دیدار همافران نیروی  �

هوایــی با امام خمینــی (ره) فقط یک عکس به 
خاطر دارند که آنها در حال ادای احترام نظامی 
به ایشــان هســتند و صورت هیچ کدامشان هم 

دیده نمی شود.
آن روزها مــن هم همافر نیــروی هوایی بودم. 
فضای نیروی هوایی با نیروی زمینی ارتش متفاوت 
بــود. به ویــژه در بین همافــران که از قشــر فنی و 
ناراضی بودند و با هم اتحاد خوبی داشــتند. از بعد 
از ۱۷ شــهریور ۵۷ که در تهران کشــتار شد، من به 
خاطر دارم ســرویس همافران که به میدان شهیاد 
آن روز و آزادی امروز می رسید، همه پیاده می شدند 
و بــه مردم می پیوســتند. این را بــه خاطر دارم که 
یک شــعار دلنشــین را آن روزها ســر می دادیم. ما 
می گفتیم «ارتش فدای ملت» و مردم هم یکپارچه 
شعار می دادند: «ملت فدای ارتش» که این خیلی 
روحیه بخــش بود. عوامل حکومــت نظامی هم از 

این حرکت خیلی عصبانی می شدند. 
از همان اواخر شــهریور و اوایل مهر، واحدهای 
حکومت نظامی در داخل پادگان های نیروی هوایی 
هم مستقر شــده بودند. روزهای اول که می آمدند 
به ما همافران به چشــم دشــمن نــگاه می کردند؛ 
ولی بعد از یکی، دو هفته با ما دوســت می شدند، 
ضد اطلاعــات هم از ایــن قضیه خیلــی ناراحت 
بود. مــا در پایگاه ها بخش انتشــارات داشــتیم و 
جزوه های آموزشی را منتشــر می کردیم که در بین 
آنها اطلاعیه های امــام را هم تکثیر می کردیم. این 
فعالیت ها را داشــتیم تا قبــل از بهمن ماه که یکی 
از دوســتان به اســم «مهندس نیکخواه» که داماد 
«حاج مانیــان» از مبارزان جبهه ملــی بود، به من 
گفت امام قرار اســت برگردند و ما برای استقبال از 
ایشــان باید کمیته ای تشکیل دهیم. او به من گفت 
حاضر هستی با لباس نظامی همافری در این کمیته 
باشــی؟ من هم کــه از اوایل آذرماه فــراری بودم، 
اعــلام آمادگی کردم و از اول بهمن با لباس نظامی 
وارد روابط عمومی کمیته استقبال شدم که خود این 

لباس باعث روحیه بود. 
  درجه شما چه بود؟  �

همافر بودم. 
  یعنی ستوان دوم؟  �

درجه همافری این بود که نیروی هوایی گروهی 
دیپلمــه را می گرفت و به مدت دو ســال در داخل 
و خارج به آنها آموزش می دادند که «همافر ســه» 
می شــدند، از نظر حقوق هم دو برابر ســتوان دوم 
حقوق می گرفتنــد؛ یعنی همافــران چیزی حدود 
چهار  هــزار تومان حقوق دریافــت می کردند؛ ولی 
از نظــر درجــه پایین تر از «ســتوان دو» محســوب 

می شدند. 
  ارتباط شــما به عنوان «همافر» با بقیه مراکز  �

چگونه بود؟ 
مــن چون حقوق خوانده بــودم و با کانون وکلا 
ارتباط داشــتم، به آنجــا می رفتیــم و بزرگ نمایی 
می کردیم. مثلا اگر ۲۰ نفر را در نیروی هوایی گرفته 
بودند، ما در کانون وکلا می گفتیم آنها این ۲۰ نفر را 
اعدام کرده اند، البته ما هم از سرنوشت آنها خبری 
نداشــتیم و آنها را به خاش تبعید کرده بودند. این 
باعث شد که حدود ۳۰۰ وکیل از کانون وکلا در کاخ 

دادگستری تحصن کنند. 
بعد از اینکه زندانیان سیاســی آزاد شــدند، من 
و یک گروه ۷۰نفره از همافــران با لباس نظامی به 
دیدن آیــت االله طالقانی رفتیم. بعضــی از بچه ها 
مسائلی را مطرح کردند که ما خیلی کارها می توانیم 
انجام دهیم. در اوایل دی همان ســال گفته شــده 
بود که شــاه قرار است از کشــور برود، حتی بچه ها 
به آیت االله طالقانی گفتند شــاید بتوانیم به وسیله 
پرسنل فنی هواپیماها کاری کنیم که هواپیمای شاه 

سقوط کند؛ اما ایشان گفتند شما باید کار بزرگ تری 
انجام دهید، این کار شــاه را قهرمان می کند. ما هم 
همیشــه به دنبال این بودیم که این کار بزرگ تر چه 
می تواند باشــد. همان روز در راه بازگشــت از خانه 
آیــت االله طالقانــی، در اول پیچ شــمیران مأموران 
حکومت نظامــی جلوی ما را گرفتند و خواســتند 
به سمت ما شــلیک کنند؛ اما ما محکم ایستادیم و 
حتی تهدیدشان کردیم که خانه های شما را بمباران 
خواهیم کرد، البته ما چنین امکاناتی نداشتیم؛ ولی 

توانستیم آنها را بترسانیم. 
  چطــور به این رســیدید که بــه دیدن امام  �

بروید؟ 
در کمیتــه اســتقبال همیشــه به فکــر این کار 
بــزرگ بودم. ارتباط منســجمی هــم بین بچه های 
نیــروی هوایــی بود؛ به ویــژه بچه هــای فعالی در 
«قصــر فیروزه» و «پادگان نیروی هوایی» داشــتیم. 
این فکر اولین بار به ذهن «همافر طاهری» رســید 
که رژه ای در حضور امــام خمینی انجام دهیم که 
وقتی این ایده مطرح شــد، همه اســتقبال کردند. 
خاطــرم هســت هماهنگی ها این گونه انجام شــد 
کــه همافران به هم تلفن می زدنــد و این گونه قرار 

می گذاشــتند کــه ســر خیابان 
ایران بــرای رفتن به کوه نوردی 
جمع شــوید و رمزشان این بود 
که «لباس کوه نــوردی خود را 
بیاورید». آن روز حدود ۷۰۰ نفر 
همافــر آمدنــد و در خانه های 
خود  نظامی  لباس های  اطراف 
را پوشــیدند و در حیاط مدرسه 
علوی جمع شدند. من هم که 
در آنجا مستقر بودم، مسئولیت 
هماهنگی را بر عهده داشــتم؛ 
چون از قبل به هیچ کس نگفته 
بودیم. وقتی همه جمع شدند، 

گفتیم کــه از نیروی هوایی آمده اند و می خواهند با 
امام ملاقــات کنند. حاج احمدآقــا گفتند که امروز 
امام ملاقات ندارند که باعث شــد ما خیلی ناراحت 
شویم. بنده پیش دکتر ابراهیم یزدی رفتم. او گفت 
امــام برنامه های خود را تغییــر نمی دهند و وقتی 
گفتند ملاقــات نداریم؛ یعنی ندارند. یادم هســت 
همافر طاهری خیلــی عصبانی بود و می گفت این 
۷۰۰ نفر همه اعدام خواهند شد. درنهایت دست  به  
دامن آیت االله منتظری و آیت االله خامنه ای و آیت االله 
هاشمی رفسنجانی شدیم تا رفتند و وساطت کردند 

تا اینکه امام اجازه ملاقات دادند. 
  ملاقات چه ساعتی بود؟  �

حدود ســاعت ۱۰ صبح. همافری به اسم آقای 
نورشــاهی که گوینده رادیو بود «ایســت-خبردار» 
داد. شــاید من در حدود ۱۲ سال نظامی گری خودم 
هیچ وقــت ندیدم بچه هــای نیــروی هوایی چنین 
منضبــط و محکــم به صــف و آماده رژه شــوند. 
وقتی امام آمدند، اولین شــعاری که دادیم و بدون 
هماهنگی قبلی هم بود، این بود: «ما همه ســرباز 
توایم خمینی/ گوش بــه فرمان توایم خمینی». در 
پاســخ به این شــعار هم امام فرمودند شما سرباز 
امام زمان هســتید و گفتند ارتش وابسته به آمریکا 
بوده اما شــما باید مســتقل باشید. ســپس گفتند 
امروز به دانشگاه تهران بروید و از مهندس بازرگان 

حمایــت کنید. همافــران هم با همان انســجام از 
مدرســه ایران خارج شــدند و از خیابان مجاهدین 
اسلام به سمت میدان بهارســتان و میدان انقلاب 
رفتند، در همان مسیر هم یکپارچه شعار می دادیم 
«ارتش فدای ملت» و مردم هم در جواب می گفتند 

«ملت فدای ارتش». 
  چــرا در ایــن ملاقات بــا نیروی های دیگر  �

هماهنگی نکردید و فقط همافران رفتید؟ 
همافــران، تحصیلات و سوادشــان از افســرها 
بیشــتر ولی درجه آنها پایین تر بــود، به همین دلیل 
ناراضی بودند و این نارضایتی باعث شــده بود بین 
همافران انسجام وجود داشته باشد. فضایی هم که 
بین خود همافران و خانواده آنها بود فضایی کاملا 
انقلابی بود. البته در بین همافران که به دیدار امام 
آمده بودند، غیرهمافر و افسر و سرباز هم بود. حتی 
ما برای اینکه جوی ایجاد نشود که بگویند همافران 
می خواهند خودشان را مطرح کنند، قطع نامه را به 

یک سرباز دادیم تا در حضور امام بخواند. 
  برای آن عکس معروف از دیدار همافران با  �

امام، قبلا هماهنگي کرده بودید؟ 
به هیچ وجه. خبرنــگاران داخلی و خارجي هم 
کردیم  تأکیــد  اما  بودنــد  آنجا 
نــدارد عکس  هیچ کــس حق 
همافران  اگــر  چــون  بگیــرد، 
شناســایی می شدند با توجه به 
اینکه هیچ آینده مشــخصی را 
احتمال  نداشــتیم،  پیشِ رو  در 
اعــدام آنها بود. آقــای پرتوی 
عکاس آن عکــس، اصرار کرد 
عکسی از پشت بگیرد به نحوی 
که هیچ کس مشــخص نباشد. 
او آمــد و دوربین خــود را هم 
نشان داد و ما آن را چک کردیم 
تا مشخص شــود هیچ کس در 
این عکس شناســایی نخواهد شــد. بعد از ظهر آن 
روز وقتی عکس در روزنامه چاپ شــد، ستاد ارتش 
اطلاعیــه ای داد و گفت این عکس جعلی و مونتاژ 
اســت که بلافاصله دفتر امام در اطلاعیه اي اعلام 
کرد همافران امروز با امــام ملاقات کرده اند. اتفاق 
دیگــری که به دنبال این عکس افتاد این بود که در 
شــب ۱۹ بهمن، تلویزیون انقــلاب، فیلم ورود امام 
را نشــان داد که به محض پخش آن همه در مرکز 
آموزش هــای نیروی هوایی صلوات فرســتادند. در 
آنجا واحدهای حکومت نظامی مستقر بودند، یکی 
از آنها عصبانی شــده و با تانک به سمت آسایشگاه 
می رود که بچه ها هم مقابله می کنند. من آن شب 
در مدرســه رفاه و در روابط عمومی کمیته استقبال 
بودم که دیدم دو نفر مســلح وارد شدند، این اولین 
بار بــود که چند نفر مســلح غیرنظامــی می دیدم 
چــون لباس های نظامــی خــود را درآورده بودند 
ولی اسلحه در دســت داشتند. آنها گریه می کردند 
و می گفتند همه را کشــتند که من ســریع با ماشین 
خودم که تنها وســیله ای بود که داشــتیم به مرکز 
آموزش ها رفتم و وضعیت آنجا را به دکتر ابراهیم 
یزدی گزارش دادم که در داخل آنجا درگیری است، 
صدای تیرانــدازی می آید و مردم هــم بیرون آنجا 
جمع شده اند. او هم این گزارش را به مقامات داد و 

تا صبح مرتب به آنجا در رفت وآمد بودیم. 

  درگیری ها به کجا کشید؟  �
گــردان  از  درگیری هــا  آموزش هــا  مرکــز  در 
هنرجویــان همافری به گردان دانشــجویان خلبان 
کشــیده شــده بود و همه به بیــرون ریخته بودند. 
حدود هشت صبح بود که در اسلحه خانه شکسته 
می شود و اســلحه به دست مردم می افتد. از ظهر 
۲۰ بهمــن هم حمله به کلانتری ها شــروع شــد. 
ســاعت دو بعدازظهر هم تیمسار رحیمی، فرمانده 
نظامی تهران، ســاعت حکومت نظامی را از هشت 
شب به چهار بعد از ظهر تغییر داد، امام هم اعلام 
کردند به حکومــت نظامی توجه نکنید. در شــب 
۲۱ بهمــن هم تقریبا همه کلانتری ها تصرف شــده 
بود. من در روابط عمومی نشســته بودم، تلفن زنگ 
خورد که وقتی گوشــی را برداشــتم از پشــت خط 
یک نفر گفت من ارتشــبد قره باغی هســتم از ستاد 
بزرگ ارتش داران، اینجا محاصره شده است، چون 
ما قبلا اعلام همبستگی کرده ایم، بیایید ما را نجات 
دهید. درســت هم می گفت چــون ظهر ۲۱ بهمن 
ارتــش اعلام همبســتگی کرده بود. مــن این را به 
دکتر یزدی اطلاع دادم، ســپس من و دکتر یزدی و 
سرهنگ توکلی و یک نفر دیگر با پیکان جوانانی که 
داشتم به طرف چهارراه قصر و جلوی ستاد ارتش 
رفتیم. در آنجا دیدم حدود ۴۰۰ نفر اســلحه دارند، 
تیرهوایی می زنند و درها هم بســته است. در زدیم 
و گفتیم برای نجات جان شما آمده ایم، چهارنفری 
وارد شدیم و به قســمت اتاق جنگ که در زیرزمین 
بود، رفتیم. در آنجا همه فرماندهان نظامی نشسته 
بودند و ســپهبد مؤمنی هم حضور داشــت. دکتر 
یزدی سراغ ارتشــبد قره باغی را گرفت که گفتند به 
لویزان رفته تا گارد جاویدان را کنترل کند. دکتر یزدی 
به آنهــا گفت با تک تک واحدهای نظامی سراســر 
کشور تماس بگیرید و اعلام کنید علیه مردم اقدامی 
نکنند. کسی هم وارد پادگان ها نشود و پادگان ها را 
تحویل روحانی محل دهند. تقریبا پنج ســاعتی این 
تلفن زدن ها طول کشید و دستورها صادر می شد تا 
اینکه ســپهبد مؤمنی به دکتر یزدی گفت در اینجا 
تعدادی میهمــان خارجی هم داریــم. دکتر یزدی 
به مــن گفت برو و آنها را بیــاور، در آن جمع فقط 
من بودم که اســلحه داشــتم. من به اتفاق یک نفر 
دیگر که احتمال می دهم «ســعادتی» از نیروهای 
مجاهدین خلق بود، پیش آنها رفتیم. ســعادتی به 
مــن گفت اینها را به رگبــار ببندیم اما گفتم من این 
کار را نمی کنــم. او گفت پس اســلحه را بده تا من 
این کار را انجام دهم. گفتم بدون اجازه دکتر یزدی 
چنین کاری را نمی کنم. وقتی وارد اتاق شدیم یکی 
از آنها که ژنرال و نفر ارشدشــان بود، پرســید با ما 
چــه کار می کنید که من گفتــم اعدامتان می کنیم! 
در بین آنهــا دو خانم ژنرال هم بودند که وقتی این 
را شــنیدند یکی از خانم ها خیلی ترسید. آنها را که 
حدود ۲۰ نفر بودند و درحالی که می لرزیدند از اتاق 
خارج کردیم، بــاز از دکتر یزدی پرســیدند که با ما 
چــه می کنید، او هم گفت اگر بخواهید شــما را به 
ســفارت می بریم و تحویل آقای سالیوان می دهیم 
یا اگر بخواهید شــما را به خانه خودتان می بریم یا 
به محل استقرار ما بیایید که گفتند ما را به سفارت 
ببرید. به آنها گفتیم ماشین های خود را آماده و صبر 
کنید تــا به اتفاق هم برویم، ما در حال انجام کارها 
بودیم و با پادگان ها تماس می گرفتیم که یک باره به 
ما خبر دادنــد آمریکایی ها فرار کرده اند. دکتر یزدی 
خیلی نگران شــد و گفت مردم اینهــا را در خیابان 
خواهند کشــت، ســریع بیرون آمدیــم و دیدیم در 
سرازیری عباس آباد به سهروردی مردم آنها را کف 
زمین خوابانده اند. مــردم هم تا ما را دیدند و چون 
چهره دکتر یزدی را در تلویزیون انقلاب دیده بودند 
و می شناختند، احترام گذاشتند. ما هم آمریکایی ها 
را به سفارت بردیم، در زدیم خود سالیوان آنها را از 

ما تحویل گرفت. 
  درکل فضای نیروی هوایی ارتش در پیش از  �

انقلاب چگونه بود؟ 
ما در نیروی هوایی به آن صورت آدم شاه دوست 
نداشــتیم. یکی از دلایلی که ارتش نتوانست کودتا 
کند و مقابل مردم بایستد، این بود که ارتش قهرمان 
نداشــت. هر وقت در ارتش کســی محبوبیت پیدا 
می کرد و به سمت قهرمان شــدن می رفت، شاه او 
را نابود می کرد. مثلا ارتشــبد خاتــم بود که خیلی 
بین پرسنل نیروی هوایی محبوبیت داشت، با اینکه 
شــوهر خواهر شــاه هم بود او را با کایت به زمین 
زدند و کشــته شد. یا ارتشبد جم بود که در قضایای 
درگیری بــا عراق قدرت نمایی کرده بــود، او را هم 
برکنار کردند و ســفیر ایران در فرانســه شد. ارتش 
قهرمان نداشــت و پرســنل ارتش هم هیچ کس را 

قبول نداشتند که بخواهند مطیع او باشند. 
درکل ارتش ما ارتش نجیبی بود. در طول حدود 
۹ ماهــی که حکومت نظامی برقرار بود، کمتر از دو  
هزار نفر از مردم کشته شدند. یک گلوله سنگین در 
تهران و شهرســتان ها از طرف ارتش شــلیک نشد. 
یک هلیکوپتر بالای ســر مردم پــرواز نکرد و حتی 
یک هواپیما دیوار صوتی را نشکســت. ارتش واقعا 
مقابل مردم نبود. کمونیست ها خیلی تلاش کردند 
در راهپیمایی ها وقتی سربازها تیراندازی می کردند، 
شعار «ارتش به این بی غیریتی- هرگز ندیده ملتی» 
بدهند، ولی در مقابل مردم این شــعار را که ناشی 
از توصیه هــای خود امام بــود مطرح می کردند که 
«ارتش فدای ملــت- ملت فدای ارتش» یا «ارتش 
تــو مال مایی، نه مــال آمریکایی»، یعنی شــعارها 
طوری بود که ارتش را به طرف مردم جذب می کرد. 

علیزاده طباطبایی از طرح همافران برای ترور شاه می گوید:

آیت االله طالقانی گفت شما باید کار  بزرگ تری انجام دهید

 ارتش قهرمان نداشت و پرسنل ارتش 
هم هیچ کس را قبول نداشتند که 

بخواهند مطیع او باشند. درکل ارتش 
ما ارتش نجیبی بود. در طول حدود 
۹ ماهی که حکومت نظامی برقرار 

بود، کمتر از دو  هزار نفر از مردم کشته 
شدند. یک گلوله سنگین در تهران و 
شهرستان ها از طرف ارتش شلیک 

نشد. یک هلیکوپتر بالای سر مردم پرواز 
نکرد و حتی یک هواپیما دیوار صوتی را 
نشکست. ارتش واقعا مقابل مردم نبود


